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از یک جایی به بعد، مادرها شـــبیه و همسن 
کودکانـــی می‌شـــوند کـــه بـــزرگ می‌کننـــد. 
اعمـــال مذهبـــی بـــرای مامان‌هـــا یـــک طـــور 
دیگـــر زمان‌بنـــدی می‌شـــود، مثـــاً ممکـــن 
اســـت کـــه خوانـــدن دعایـــی از اذان مغرب تا 
اذان ظهـــرِ فـــردا هم طول بکشـــد. گاهی هم 
این روزها فقط می‌شـــود فایـــل صوتی دعای 
جوشـــن یا صدای ســـخنران هیأت شب‌های 
قـــدر را حیـــن آشـــپزی و شـــیردادن یـــا حیـــن 
بـــازی با بچه‌هـــا گـــوش داد. از دل حرف‌های 
این شـــماره، ممکن است با شـــرایط آشنای 
مادرانـــه‌ای روبـــه‌رو شـــوید و حتـــی حرف‌ها و 
بازی‌های بیشـــتری یاد بگیریـــد. به این امید 
که بـــه کودکان‌مان فرصت بدهیـــم در آلبوم 
ذهن‌شـــان، خاطـــرات خوبـــی از شـــب‌های 

قدر بســـازند.
فاطمه که مادر پســـر سه سال و نیمه‌ است، 
می‌گویـــد: شـــب قدر ســـال گذشـــته در حرم 
امـــام رضـــا)ع( بودیم. همیشـــه در ذهنم این 
طـــور بـــود کـــه یکـــی از قشـــنگی‌های زیـــارت 
امـــام رضـــا)ع( این اســـت که در هـــر مرحله از 
زندگی، کیفیت زیارتش تغییر می‌کند. ولی 
دفعه گذشـــته چه بگویم کـــه اصلاً یادم رفت 
چـــه می‌خواســـتم با آقـــا بگویم وقتی دســـت 

امـــا عـــوض‌اش ذهنـــش درگیـــر بـــود و چنـــد 
بـــاره تـــاش می‌کـــرد و من هم می‌توانســـتم 
کنـــارش با آرامش بهتری جوشـــن را به پایان 

برسانم.
بچه‌ها قـــدرت خیال‌پـــردازی و شکل‌ســـازی 
فوق‌العـــاده‌ای دارنـــد؛ اگـــر و اگـــر بتواننـــد 
شـــکل‌های ذهنی‌شـــان را با کاغذ و چسب و 
رنـــگ و چـــوب و پارچه و هر چیز دیگر، تبدیل 
بـــه واقعیت کنند. بچه‌هـــا هنرمندان جهان 
و مهم‌ترین ایده‌پردازان دوران هستند. پس 
می‌شـــود با داســـتان و قصه و زبان کودکانه، 
اتفاقـــات شـــب قـــدر را هـــم بـــرای کـــودکان 

آشـــنا کرد.
مدت‌هاســـت که محتویـــات کیف من تغییر 
کـــرده اســـت. ایـــن شـــب‌های قدر همیشـــه 
تعدادی اســـباب‌بازی ســـاده و امـــن با تعداد 
زیـــاد و بـــدون تنـــوع جنجال‌برانگیـــز، بـــرای 
انتخـــاب چنـــد نفـــره برمـــی‌دارم تـــا دو ســـه 
کـــودک با هم بتوانند هم‌بازی شـــوند. کتاب 
رنگ‌آمیـــزی و چنـــد عـــدد مدادرنگـــی هـــم 

همیشـــه کنـــار فرزندم هســـت.
اعظـــم؛ مـــادر دوقلوهـــای شـــش ســـاله، 
می‌گویـــد: نـــه تنها مـــن، بلکه بقیـــه مادرها 
هـــم تعـــدادی خوراکـــی ســـالم و جـــذاب بـــه 
همراه دارند که چند کودک از سنین مختلف 
بتوانند هم‌سفره شوند. مادربزرگم فرهنگ 
لغت من اســـت. این را خودم نمی‌دانســـتم. 
یـــک روز دوســـتی گفـــت: »جالبـــه کـــه هـــر 
اصطلاحـــی می‌خـــوای به کار ببـــری، می‌گی 
بـــه قول مادربزرگـــم.« خودم را مـــرور کردم و 
دیدم که آره. مادربزرگم پر اســـت از کلمه‌ها 
و ترکیب‌هـــای تازه. خـــودش از پدر و مادرش 
گلایـــه دارد کـــه چـــرا مکتب نفرســـتادنش و 
الان ســـواد خوانـــدن و نوشـــتن نـــدارد. بزنم 
به تخته در هشتادســـالگی هنوز حســـرتش 
همیـــن اســـت، بـــا اینکـــه آدم هشتادســـاله 
می‌توانـــد حســـرت‌ها یـــا گلایه‌هـــای دیگری 
داشته باشـــد. یک وقت‌هایی فکر می‌کنم 
پـــس ایـــن کلمه‌هـــا و ترکیب‌هـــای تـــازه از 
کجـــا آمده‌انـــد!؟ شـــاید قدیـــم‌ مـــردم در 
انتخاب کلمات، وسواس بیشتری به خرج 
می‌دادند؛ شـــاید زبان، اصالت بیشـــتری 
داشـــته؛ مثلاً مادربزرگـــم به جای اینکه 
بگوید: »زورم نمی‌رسد«، می‌گوید: 
»تیغم نمی‌برُد.« به گمانم تیغم 
نمی‌بـــرد می‌توانـــد یـــک تکه از 
شـــعری ســـپید باشـــد. یـــا در 
کودکی وقتی پســـربچه‌ها 
فامیـــل، شـــیطنت را در 
شـــب‌های قـــدر در 
مسجد به حد اعلی 
می‌رساندند و از 
خط قرمزها رد 
می‌شـــدند، 
ری  ین‌طـــو ا
ن  ب‌شـــا خطا
می‌کـــرد: »تیـــرِ اجل‌خـــورده!« بـــه عمـــق 
ایـــن ترکیـــب کـــه مـــی‌روم، قلبـــم از حرکـــت 
می‌ایســـتد. مقایســـه‌اش می‌کنـــم بـــا ناله و 
نفرین‌هایـــی کـــه مـــا، مادرهـــای امـــروزی به 
بچه‌ها می‌کنیم. خدایی‌اش جزو عتاب‌های 
فاخـــر بـــه نظـــر می‌رســـد. گویی خـــود جناب 
ســـعدی دارد ایـــن درُ و گوهرهـــا را ســـر نوه‌ها 
خالی می‌کند. همیشـــه به ما نوه‌ها می‌گوید 
کـــه بـــا خودتـــان زیرانداز داشـــته باشـــید که 
فرش مســـجد تمیز بماند و غذاهایی داشته 
باشـــید کـــه موقـــع بـــک یا‌اللـــه گفتـــن، قرچ 
قوروچ نکند. یا در فاصله مناســـبی از بلندگو 
بنشـــینید برای وقتی که روضه‌ها اوج گرفت 
و بچـــه خواب بود و مهم‌تـــر اینکه قرآن و مهُر 
کوچـــک و جانمـــاز ســـبکی برای کـــودکان به 

همراه داشـــته باشـــید.
زینب‌ســـادات مـــادر پســـر پنـــج ســـاله‌، 
می‌گوید: سرزمین مکه بود انگار سجاده‌ام. 
رســـیده بودم بـــه زمر و این آیه کـــه ذلکم‌الله 
ربکـــم لهُ الملک لا إلـــه إلا هو فأنی تصرفون؛ 

و »به درگاه او کجا می‌روید« توی ســـرم صدا 
می‌کـــرد که از خواب بیدار شـــده بود و دنبالم 
می‌گشـــت. آمـــد نشســـت کنـــارم و رزهـــای 
یاســـی چادرم بغلـــش کرد. باز هـــم خواندم. 
کمی بلندتر که بشـــنود. گـــوش کرد و گفت: 

حالا نوبـــت منه.
قرآنـــم را گرفتـــه بـــود و ورق مـــی‌زد. گفتـــم 
لابـــد الان کـــه ببینـــد تصویـــر نـــدارد، پســـم 
می‌دهـــد، امـــا نـــداد. آهســـته ورق زد تـــا بـــه 
صفحه ســـفید آخر رســـید و گفت چـــرا اینجا 
نقاشـــی نکشـــیدی؟ گفتـــم که قرار نیســـت 
اینجا نقاشـــی بکشـــم. دوباره ورق زد و گفت 
مامـــان! داســـتانش چیـــه؟ گفتـــم کـــه ایـــن 
کتاب من داســـتان‌های زیادی دارد؛ داستان 
محمـــد امین، داســـتان نوح، داســـتان آدم و 
حـــوا، داســـتان موســـی و ابراهیم و عیســـی، 
داســـتان یوســـف، داســـتان مریـــم. خندید و 
گفـــت داســـتان خاله مریـــم؟ پس داســـتان 
امیـــن و متیـــن هـــم دارد. بگـــو بگـــو. وقتـــش 
رســـیده بود که قرآن خـــودش را بدهم. اولین 
قـــرآن مـــن را که ثانی اثنین‌خان نوشـــته بود، 
آوردم و خواندیـــم. متنـــش را زود می‌خواندم 
و ترجمـــه‌اش را بـــه زبـــان خـــودش می‌گفتم. 
رســـیدیم به قصه نوح و کشـــتی. بـــرای مردمِ 
سوارنشـــده نگـــران بـــود و تـــوی صفحه‌هـــا 
دنبال‌شـــان می‌گشـــت. گفتم بقیه قصه‌ها 
یـــک‌روز دیگـــر. همـــه حیوان‌هایش را ســـوار 
کشـــتی مقوایی که برایش ساخته بودم کرد. 
هشـــت پـــا و خرچنـــگ را هم. عروســـک‌های 
انگشـــتی را هم. وروجک و دایناسورها را هم. 
دلـــش نمی‌آمد که کســـی جـــا بمانـــد. دلت 
نیایـــد ما جـــا بمانیـــم. بعد در دفترم نوشـــتم 
کـــه برای شـــب بعدی حتماً هدفـــون را هم در 
کیفـــم بگذارم که بـــرای دقایقی با کارتونی در 

گوشـــی مشـــغول نگهش دارم.
سمیه مادر ریحانه‌ 10 ساله، می‌گوید: گاهی 
به حساب و کتاب خدا با مادران فکر می‌کنم 
و بـــه ثـــواب پربرکتـــی کـــه بـــه خاطـــر نعمـــت 
فرشـــته‌ها به دعاخوانی نصفه و نیمه با بچه‌ 
روی پـــا و نشســـته و خوابیده‌مـــان می‌دهـــد. 
گرچه گفتن از مسائل مذهبی کاری دشوار و 
ســـخت است چرا که متأسفانه دیدگاه مردم 
ما همیشـــه یا ســـیاه مطلق اســـت یا ســـفید 
مطلـــق. اما با خـــودم می‌گویم که شـــاید این 
ماییـــم که به نوعی این ســـیاهی یا ســـفیدی 
مطلـــق را بـــه وجـــود می‌آوریـــم. در حالـــی که 
هیأت‌هـــا و روضه‌هـــای خانوادگی مخصوصاً 
بخش شـــلوغ ما مـــادران در مســـاجد، از این 
پتانســـیل برخوردارند که عـــاوه بر پرداختن 
بـــه مســـائل دینـــی و مذهبـــی، کارکردهـــای 
مثبت دیگری هم روی فرزندان داشته باشد. 
بـــا همـــه ســـلول‌های بدنـــم می‌فهمـــم همه 
مادرانی که کنارم حضور دارند، دلداری همه 
یکطـــرف که دعای مادران در فلان جاســـت و 
همیـــن هم کافی اســـت و یک طـــرف مادری 
کـــه هم خوشـــحال مـــادری کردنش اســـت و 
هم جامانده از نماز و دعا و غذا و اســـتراحت، 
لحظه‌ای نشســـتن، کودک دیگـــر و بدنی که 
مورد شماتت است که چرا خسته می‌شوی، 
چرا احســـاس خـــواب می‌کنی. دعاهـــا انگار 
کشـــدار می‌شـــود و ســـطرها جابه‌جـــا و همه 
را پـــس‌ و‌ پیـــش می‌خوانیم. مهُره‌ تســـبیح‌ها 
گـــم می‌شـــود و می‌گوییـــم لابـــد تـــا الان صد 
تـــا شـــده. نمازها ولی کوتاه اســـت بـــه اندازه 

طاقت نداشـــته بچه‌هاست.
دختـــرم روزه اولی بود، طاقت بیدار ماندن در 
شـــب قدر را نکرد و موقع ســـحر بیدار شـــد و 
آمد کنارم و گفت: ای وای دیشـــب اصلاً دعا 
نکـــردم. هنـــوز هم قدر هســـت؟ گفتـــم بله. 
ریحانـــه گفت قدر اصلـــی؟ گفتم بله عزیزم. 
دیـــدم به حرفـــم شـــک دارد، بـــرای اطمینان 
گفتـــم آقـــا فاطمی‌نیـــا گفتـــن کـــه روزش هم 
قـــدر بـــه حســـاب می‌آیـــد. ریحانه گفـــت آقا 
فاطمی‌نیـــا را قبـــول دارم، حیـــف کـــه متقلد 
نیســـت! متقلـــد؟ مقلد؟ چی بـــود؟ همون!
ضحی‌ســـادات مـــادر دختـــر چهارســـاله، 
می‌گویـــد: مادر بـــودن از هر طـــرف که ببینی 
ماننـــد دعاســـت. مثـــل روضه اســـت، مانند 
عیـــد اســـت. متغیـــر و متنـــوع، خـــوف و رجا. 
هیأت دیشـــب کوچـــه اینانلو داشـــت زیارت 
عاشـــورا می‌خواند. شبش را نخوابیده بودم. 
از دلهـــره و درد. فکر می‌کردم ســـرما خوردم، 
خوابـــم می‌آمـــد امـــا انـــگار کودکـــم دلـــش 
می‌خواست سلام بدهد. کجاست کسی که 
می‌گفـــت مادرها باید در طول روز یک زمانی 
را هم برای خودشـــان بگذارند؟ جانمازم را در 
هیـــأت پهن کردم که نماز بخوانم ولی دخترم 
آمـــد و گفـــت مامان یه بـــازی‌داری بهم بگی؟ 
گفتـــم الان کـــه آمدیـــم هیـــأت و می‌خواهـــم 

نمـــاز بخوانم. گفت خب باشـــه، همین طور 
کـــه‌ داری نماز می‌خوانی فکر کن چه بازی‌ای 
به مـــن بگی. همانجا فهمیـــدم که فقط خدا 
قبـــول کنـــد. موقع خواندن جوشـــن بودم که 
بعـــد از هر فـــراز، باید چوب‌شـــورهای دخترم 
را هـــم فوت می‌کـــردم تا بخورد. ایـــن بازی ما 
خیلـــی برای بچه‌های دورمان هم جذاب بود، 
فقط چوب شور کم آورده بودیم. شب بعدی 
هـــم کـــه یک پایم در کوچه مســـجد بود و پای 
دیگرم کنار آب‌خوری و ســـرویس بهداشتی. 
مـــن سال‌هاســـت کـــه خـــدا را میـــان دلنـــگ 
دولونگ اســـباب بازی‌ها دیدم، وقتی دخترم 
گریـــه می‌کرد و یـــادم می‌افتاد کـــه همه چیز 
ایـــن زندگـــی، دلنگ دولونگی بیش نیســـت 
وقتـــی کـــه مضطـــرب هســـتیم و پـــی آرامش 

می‌گردیم.
ســـارا مـــادر پســـران 6 و 10 ســـاله، می‌گویـــد: 
هیأتـــی که مـــا می‌رویم، بخـــش مخصوصی 
دارد بـــرای کـــودکان بـــه مدیریـــت آقـــا 
نیکـــزاد. ســـاعت‌هایی کـــه بچه‌هـــا کنـــار آقا 
نیکـــزاد هســـتند، جـــزو هیجان‌انگیزتریـــن و 
خوشـــحال‌ترین ســـاعت‌ها و شب‌هاســـت. 
اصلاً بچه‌هـــای هیأت، به خاطـــر آقا نیکزاد، 
عاشـــق شـــب قـــدر هســـتند. بچه‌هـــا کنـــار 
آقـــا نیکـــزاد، بیشـــتر از کلاس خلاقیـــت 
حرف‌هایشـــان را می‌زننـــد، بیشـــتر از کلاس 
بـــازی، می‌خندند و بیشـــتر از کلاس ورزش، 
بـــالا و پایین می‌پرنـــد. آقا نیکـــزاد یک جوری 
می‌اندازدشـــان بـــالا و نزدیکی‌هـــای زمیـــن 
می‌گیردشـــان کـــه فکـــر می‌کنـــی الان بچه، 
ســـکته را زده امـــا بچه غش‌غـــش می‌خندد و 
دوبـــاره مـــی‌رود ته صف، بلکه یـــک بار دیگر 
روی دســـت‌ها آقـــا نیکـــزاد بپرد به آســـمان.
بعـــد از همـــه ایـــن پریدن‌هـــا و نفـــس نفس 
زدن‌هـــا و غـــش غـــش خنده‌هـــا، حـــالا 
می‌نشـــینند روبـــه‌روی او و بـــا یک بســـم‌الله 
الرحمـــن الرحیـــم آیه‌های آن شـــب را شـــروع 
می‌کننـــد. آقـــا نیکـــزاد قصـــه می‌گویـــد، 
ماجراهـــای بامـــزه تعریف می‌کنـــد، بچه‌ها را 
می‌آورد وسط و نمایش اجرا می‌کند، بچه‌ها 
همـــزه می‌شـــوند، لمـــزه می‌شـــوند، فرعون 
می‌شـــوند و طغیـــان می‌کننـــد، شـــتر صالح 
می‌شـــوند و آب می‌خورند، ابابیل می‌شـــوند 
و پـــرواز می‌کنند، عادیات می‌شـــوند و نفس 
نفـــس می‌زننـــد، نـــاس می‌شـــوند و داخـــل 
می‌شـــوند در دین‌الله افواجا. خدا را شکر که 
ما خاطرمان در شـــب قدر جمع اســـت که آقا 
نیکزاد طوری این بچه‌هـــا را بالا می‌اندازد که 
مطمئنی خنده‌هایشان به آسمان می‌رسد.
نفیســـه مادر زهرایی اســـت که سندروم دان 
اســـت. می‌گویـــد دختـــرم بـــا مســـجد و حرم 
میانـــه نـــدارد. دختـــرم می‌گویـــد نمی‌آیم که 
هشـــت تا بچه اونجاســـت. »هشـــت تا بچه 
اونجاست« اصطلاح زهراست برای جاهایی 
کـــه بچه‌هـــا خیـــره بهـــش نـــگاه می‌کننـــد. 
دوســـت نـــدارد مـــردم یـــا بچه‌هـــا بهـــش زل 
بزننـــد ولی خیلی‌هـــا ایـــن کار را می‌کنند. اگر 
هـــم هشـــت تـــا بچـــه زیـــاد بـــه زل زدن ادامه 
بدهنـــد، ناگهانـــی آنهـــا را می‌زنـــد. چنـــد بار 
بچه‌های مســـاجد غریبه ازش کتک خوردند 
و مـــا دیگر رویمان نشـــده برویم آن مســـجد. 
از شـــب قدر هم چون تاریک اســـت و کســـی 
بهش زل نمی‌زند، خوشـــش آمده. می‌گوید 
عاشق شب قلبم. هر‌چه هم می‌گوییم قدر، 
همـــان قلب خـــودش را می‌گویـــد. خیلی هم 
شـــب قلـــب را جدی گرفتـــه و پریشـــب قرآن 
جزء سی که برده بودم را قبول نکرد. مفاتیح 
سنگین را گذاشت روی سرش. در تمام اذکار 
هـــم دســـت‌هاش را بـــالا نگـــه داشـــت و بک 
بک‌هـــا را بـــا اســـم‌هایی ترکیبی کـــه خودش 
می‌ســـاخت، تکـــرار کـــرد. در ســـام آخر هم 
کـــه بـــه امـــام رضـــا دادند، خواســـت ســـنگ 
تمام بگذارد، به اندازه‌ای که در جشـــنواره‌ها 
تعظیم می‌کنند خم شـــد. بـــا کلاه قرمزی که 
مراســـم شـــب قدر را با جزئیـــات حتی با فین 
موقع قرآن ســـرگرفتن، بازسازی کرده بهش 

می‌گویـــد شـــب قدر خیلی شـــاده.
قســـمت شاد شب قلب برایش همین بیدار 
بودن در وقتی اســـت کـــه تجربه نکرده، مثل 
خودمان. برای ما هم قسمت شادش همین 
اســـت. مـــا هم شـــب قلـــب، وقتـــی را تجربه 
می‌کنیـــم کـــه آدم خوب‌هـــا بقیـــه ســـال هم 
تجربـــه می‌کننـــد. مـــا هم مثـــل دختـــرم زهرا 
فقط همین چند شـــب برای ساعت حضور، 
مجاز می‌شـــویم. حالا زهرا من را یاد خودمان 
می‌انـــدازد و برداشـــت‌هایمان از حقایـــق. 
چـــه قرائـــت عجیبـــی زهـــرا دارد. آدم مؤمـــن 
می‌شـــود به دین زهـــرا. آدم مؤمن می‌شـــود 

به خـــدای زهرا.

کودکی در دست من بود و پروانه در حرمش 
کم نبود، وقتی دســـت کودکم در دست من 
بود و ســـطح صـــاف برای سُـــر خـــوردن و مهُر 
بـــرای برج‌ســـازی و شـــهربازی در باب‌الجـــواد 
زیاد بود. کتابفروشـــی و شادی‌فروشـــی‌اش 
هـــم بـــاز بود و کیـــف من در شـــب‌های قدر پر 
بود از خوراکی و خمیربازی و ماشـــین و کتاب 
و برچســـب و اســـباب بـــازی. اتفـــاق مهم‌تر، 
رنگ‌هـــای جعبـــه مدادرنگی‌هایـــم بـــود کـــه 
دارد دوباره پر می‌شـــود از زرد و نارنجی و سبز 
کم‌رنـــگ و بنفـــش و فرازهای جوشـــن کبیری 
که بین ســـؤال‌های »کجا رفت« و »خوابش 
بـــرد« و چـــه و چـــه گم می‌شـــد و خاطراتی که 
پســـرکم از فضای کبوترانه حرم برایم تعریف 
می‌کـــرد؛ فضایـــی در صحـــن قدس کـــه برای 

کودکان درســـت کـــرده بودند.
مامانِ زهرا که هفت ســـاله است، می‌گوید: 
کار بـــا بچه‌هـــا در مکان‌های دعا، خیلی صبر 
و حوصلـــه می‌خواهـــد. امـــا بـــه نظـــرم گاهی 
اوقـــات بی‌حوصلگـــی و خســـتگی و زیـــر میز 
بـــازی زدن هـــم لازم اســـت تـــا قواعـــد زندگی 
را یـــاد بگیریـــم. مـــن در خانه، هفـــت رنگ از 
نمـــد را بـــرش داده بودم و بـــه نوارهای باریک 
رنگی تبدیل کردم و در مســـجد دادم دســـت 
زهـــرا تا قالیچـــه‌ای به اندازه یک کف دســـت 
ببافـــد. کار بـــا نمدهـــا ســـخت بـــود، پرزها به 
هـــم گیر می‌کـــرد و یک نوار را که می‌کشـــید، 
همه‌شـــان با هـــم جابه‌جا می‌شـــد و یک باره 
همه رشـــته‌ها پنبه می‌شـــد. بارها قالیچه‌ها 
نیمـــه بافتـــه خـــراب شـــدند و بیـــن ردیف‌هـــا 
فاصلـــه افتـــاد و زحمـــت زهـــرا بـــه بـــاد رفت. 

تجربه مادران از شب‌های قدر و کودکان‌شان

نفیسه مادر زهرایی 
است که سندروم 

دان است. می‌گوید 
دخترم با مسجد و 
حرم میانه ندارد. 

دوست ندارد مردم 
یا بچه‌ها بهش زل 
بزنند. از شب قدر 
چون تاریک است 
و کسی بهش زل 

نمی‌زند، خوشش 
آمده. می‌گوید 

عاشق شب قلبم. 
هر‌چه هم می‌گوییم 

قدر، همان قلب 
خودش را می‌گوید. 

قسمت شاد 
شب قلب برایش 
همین بیدار بودن 

در وقتی است 
که تجربه نکرده؛ 

مثل خودمان. آدم 
مؤمن می‌شود 

به دین زهرا. آدم 
مؤمن می‌شود به 

خدای زهرا

سمیه ملاتبار
نویسنده

بچه‌ها هنرمندان جهان و مهم‌ترین ایده‌پردازان دوران هستند. پس 
می‌شود با داستان و قصه و زبان کودکانه، اتفاقات شب قدر را هم 

برای کودکان آشنا کرد

 پنج سال دارم!
مــــــــــــــــادرممن یک


